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ایسنا: مقام معظم رهبری در پیامی خطاب به اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاســی حماس، خاطرنشان کردند: 
جمهوری اسلامی ایران به حکم وظیفه دینی و انسانی 
خود هرگز از هیچ تلاشی برای حمایت از ملت مظلوم 

فلسطین در راستای بازپس  گیری...

گروه سیاســت: حجت الاسلام ســید ابراهیم رئیسی با 
بیان این جمله که «سیاســت قطعی دســتگاه قضائی 
پیگیری و مواخذه مسئولی اســت که به وظایف خود 
عمل نکرده است»، افزود: به سازمان قضائی نیروهای 

مسلح، سازمان بازرسی و دادستانی گفته ام...

 مسئولی را که به وظایف خود عمل 
نکرده مؤاخذه می کنیم

ایران  ازهیچ تلاشی برای حمایت از 
ملت   فلسطین فروگذار نخواهد کرد

رئیس قوه قضائیه: پیام مقام معظم رهبری خطاب به اسماعیل هنیه:
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سودهاى عجیب بورس
به دنبال یک تحلیل اشتباه

نیاز دوباره به 
بیمارستان هاى اضطرارى

ابهام در دخالت هاى 
خارجى در حادثه نطنز

براى قضاوت زود است، باید 
منتظر سفرهاى کاظمى ماند

هیئت رئیسه مردانه
مجلسی که ریاست زنان  را  بر نمی تابد

ریشه های اخلاقی تراژدی 
کلینیک سینا

حادثــه دلخــراش انفجــار و 
آتش سوزی در یکی از کلینیک های 
پزشــکی پایتخت در هفته گذشته، 
زنگ خطر دیگری را به صدا درآورد 
که فــارغ از موضــوع ایمن نبودن 

ساختمان هایی از این قبیل، از وجود نوعی نابهنجاری 
اجتماعی حکایــت می کند. اینکه علــت فنی حادثه 
مزبور چیســت و مقصر کیســت، برای ما روشن نبوده 
و موضوع بحث این نوشتار هم نیست. آنچه موضوع 
یادداشــت حاضر است، ناظر بر تبیین چرایی وقوع این 
دست سوانح و حوادث اســت. به گمان نگارنده، این 
چرایی را باید در سبک زندگی فعلی ما جست وجو کرد 
که به نظر می رسد جهت گیری آن به سمت سرپیچی 
از پذیرش مســئولیت اجتماعی، احالــه آن به دیگران 
یا همان مســئولیت گریزی فرافکنانــه و افتادن در تله 
 (social alienation) ازخودبیگانگی مارپیچ قهقرایی 
به معنای رنگ باختن علایق و ارزش های مشترک بین 
افراد جامعه اســت. این همان کژمنشی اجتماعی ای 
اســت کــه آن را «مخاطره اخلاقــی» می خوانند و ما 
در پی وقــوع حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد واحــد علوم تحقیقات در 
همین ســتون به آن پرداختیم (شــرق ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
تحت عنوان مخاطره اخلاقی). در آنجا گفتیم این بلیه 
که ریشــه در خودخواهی و «بیگانه شــدن با همنوع» 
داشته و دارد، در جامعه ما به حد و درجه ای می رسد 
که هشــداردهنده و موجب نگرانی اســت. مخاطره 
اخلاقی ماهیتــی ســترون کننده دارد؛ چراکه جامعه 
را مســئولیت گریز می کنــد. به عبارت دیگــر، جامعه 
مســئولیت گریز سترون اســت. این در حالی است که 
مخاطره اخلاقی فقط یک یا چند عضو جامعه را درگیر 
نمی کند، بلکه به همه بافت ها و ســلول های کالبدی 
جامعه نفوذ کرده و آنهــا را آلوده می کند . در جامعه 
آلوده بــه مخاطره اخلاقــی، چون افــراد از همدیگر 
فاصله می گیرنــد و با آنها غریبه و بیگانه می شــوند، 
کسی را غم دیگری نیست. در چنین جامعه ای، «ارحم 
ترحم» (رحم کن تا به تو رحم شــود) معنا ندارد؛ زیرا 
کسی نیست که به او رحم کنید و چون آن کس موجود 
نیســت، طبعا کســی هم به شــما رحم نمی کند. این 
اســت که می توانیم جامعه مبتلا به مخاطره اخلافی 
را جامعه ای بی رحم بنامیم. کسی که پیچ ومهره های 
خطــوط ریلی را به ســرقت می برد و جان مســافران 
پرشمار قطار حامل آنان را به مخاطره می اندازد، قبل 
از آنکه مرتکب چنین بزهی شــود، حس نوع دوستی 
خود را از دســت داده و با آن بیگانه شده است. ایضا، 
آن کســی که ســنگدلانه درپوش چاه هــای فاضلاب 
را مــی دزدد و موجــب ســقوط رهگذران می شــود. 
دله دزدی هایی از این قبیل یا سرقت ها و بزهکاری های 
کلان و عمده، پازل هایی هستند که آنچه شرح آن رفت، 
فقط قطعه ای از آن است که ناظر بر نمای بیرونی آن 
اســت. در همین دو مورد پیش گفته، قطعه دیگر پازل 
را مالخر ملکوکی می ســازد که مــال دزدی را به ثمن 
بخس از مال دزد می خرد و به من و شــما می فروشد. 
قطعه بعدی و اصلی پازل که موتور جست وجوی کل 
ماجرا در آنجا تعبیه شــده، همان جامعه ای است که 
مال دزد و مالخر در آن نشــو و نمــا یافته و بقیه افراد 
هم غریبه وار، هرکدام به شــکلی اعم از کنشــگرانه یا 
غیرکنشگرانه، در آن مشارکت کرده اند. ماجرای حادثه 
تراژیک کلینیک پزشــکی اشاره شده، گرچه شباهتی با 
دو مثال مخاطره اخلاقی ذکرشــده ندارد، اما چنانچه 
ژرف اندیشــیده شود، مخرج مشــترکی بین آنها دیده 
می شود که ریشه در همان مسئولیت گریزی فرافکنانه 
دارد. به گفته مسئولان شهری، مالک/ مدیر ساختمان 
مرکز پزشــکی مزبور، در ســال های ۹۴ تا ۹۸ بارها در 
رابطه با ایمن نبودن ساختمانی که در آنجا حتی عمل 
جراحی، هرچند محدود، انجام می شده، اخطار گرفته 

بوده است. 

سرمقاله

غلامرضا نظربلند . تحلیلگر
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حرف اول

از مردم بپرسیم چه می خواهند

حکمرانــی  مجموعــه  وظیفــه 
چیســت؟ پاســخ واضح اســت: 
بهبود زندگی مردم. زندگی مادی 
و اقتصادی و روحی و روانی. تمام 
اقدامات باید در راستای تأمین این 
ضرورت ها باشد و میزان کارآمدی، متناسب با توفیق 
در برآوردن این ضرورت ها ســنجیده می شود. اما در 
ایران به نظر می رسد این موضوع قدری پیچیده است 
و مســئله به این سرراستی و سادگی نیست. چنان که 
رابطه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشــتی جامعه 
بــا دیگر اهــداف و آرمان های سیاســی و اجتماعی 
از جمله به سبب نوعی برداشت از قانون اساسی که 
«اقتصاد وســیله است و نه هدف»، به گونه ای دیگر 
و در راستای برآوردن و تأمین کردن آن وظیفه اصلی 
حکومت ها نیســت. هرچند در نهایــت آن ضرورت 
اصلــی حکومت داری خود را بــه رخ همگان حتی 
مخالفان آن می کشــد و گریزی از آن نیست.  چنان که 
رئیس مجلــس به تازگــی گفته: «وظیفــه همه ما 
به عنوان خدمتگزار مردم آن است که دغدغه اول و 
آخر ما در شــرایط فعلی توجه به اقتصاد و معیشت 
مردم باشد» (۹۹/۴/۸). همچنین است نامه رؤسای 
۱۲ کمیســیون مجلس به رئیس جمهوری و گلایه از 
«وضعیت نامناســب اقتصادی کشور» و درخواست 
تغییر این وضعیت (۹۹/۴/۸) یا نامه ســؤال از آقای 
روحانی کــه درباره قیمت مســکن و ارز و خودرو و 
تورم و تســهیلات به بنگاه ها و فســاد اقتصادی و... 
است.  آن گونه که مشخص است، هم در سخن رئیس 
مجلس و هم در نامه های رؤســای کمیســیون ها و 
سؤال نمایندگان مجلس، مشکلات اقتصادی محور 
انتقاد از دولت اســت و نه مثلا مشــکلات و مسائل 
سیاسی یا فرهنگی و... . حال سؤال این است که چرا 
این جریان سیاســی که در چند دهــه اخیر برخلاف 
این روزها، اقتصاد را ذیــل دیگر حوزه ها طبقه بندی 
کرده و حل مسائل اقتصادی را اولویت دست چندم 
کشور دانسته و موضوعات سیاسی و امنیتی را عمده 
و وجه غالب گفتار و رفتار خود کرده بود- که بخش 
مهمی از مشکلات کشور منتج از همین گفتار و رفتار 
بوده است- امروز خود از همان منظر به انتقاد با این 
لحن از دولت پرداخته و حل مشــکلات اقتصادی را 
اولویت اصلی کشــور عنوان می کند؟! شاید وخامت 
وضعیت اقتصادی مســبب این تغییر نگرش باشــد. 
رشــد اقتصــادی منفی هفــت درصد و تــورم ۳۵ 
درصــد و حجم عظیم نقدینگی دوهــزارو ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومانــی و دلار بالای ۲۰ هزار تومان و ســکه 

بالای ۱۰ میلیون تومان و... .

حسین حقگو .  کارشناس اقتصادى

ادامه در صفحه ۲

با  پدرسالاری سیاسی مخالفمبا  پدرسالاری سیاسی مخالفم
به تب راضی شدیم  وگرنه  کاندیدای ما  حسن روحانی نبودبه تب راضی شدیم  وگرنه  کاندیدای ما  حسن روحانی نبود

 احمدی نژادهبه زیان ساز 
صنعت خــودرو انحصاری ترین و شــاید زیان ده ترین 
صنعت داخلی کشــور باشد. خطاهای این صنعت به 
نحوی بود که سرانجام مجلس تصمیم گرفت تحقیق 
و تفحص از صنعت خودروســازی را ترتیب دهد. در 
روزهای پایانــی مجلس دهم نتایج طــرح تحقیق و 
تفحص از صنعت خودرو ارائه شد اما آن طور که باید 
روی نتایج این تلاش نمایندگان مجلس قبلی، به دلیل 
ازدحام اخبار مرتبط با تشکیل مجلس جدید و مسائلی 
از این دســت، مانور داده نشــد؛ این در حالی است که 

طرح تحقیــق و تفحص مجلــس از صنعت خودرو 
حاوی نکات بســیار جالبی بود و حتــی راهکارهایی 
برای برون رفت از مشکلات فعلی هم در آن ارائه شده 
بود. محمدرضا نجفی، عضو ســابق کمیسیون صنایع 
مجلس و رئیس هیئــت تحقیق و تفحص از صنعت 
خودرو به همراه مشاورش علیرضا طاهری به «شرق» 
آمدند تا درباره دستاوردهای طرح تحقیق و تفحص و 

دلایل زیان دهی صنعت خودرو صحبت کنند.
مشروح گزارش در صفحه ۶

با ۹۰ جدیدبازگشت عادل 
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جناب آقاى عبداالله گنجى 
مدیر مسئول محترم روزنامه جوان 

فقدان برادر عزیزتان را به جناب عالى و خانواده محترم تسلیت 
عرض مى کنیم و از درگاه حضرت حق براى شما و سایر بازماندگان 

صبر جزیل و براى آن عزیز از دست رفته همنشینى با سرور و سالار 
شهدا  را مسئلت داریم. روحشان قرین رحمت حضرت حق.
شوراى عالى تشکل هاى صنفى مدیریتى رسانه ها

جناب آقاى عبداالله گنجى 
مدیر مسئول محترم روزنامه جوان 

مصیبت درگذشت برادر گرامیتان را به جناب عالى 
و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنم. از خداوند سبحان

 براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان 
صبر و اجر آرزومندم. 

مهدى رحمانیان

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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از اولیــن روز فروردین ۱۳۹۹ تا پایان اســفند ســال 
جاری، متولدان ۱۳۴۹، همگی ۵۰ســاله شــده و رسما 
وارد ششــمین دهــه از عمر خــود می شــوند. گرچه 
دربــاره دوره های عمر، طبقه بندی هــای دقیقی وجود 
ندارد، ولی برخی از منابع، دهه ششــم عمر را شــروع 
دوره ســالمندی عنوان کرده اند. با توجه به اینکه امید 
به زندگی در ایرانیان نزدیک به ۷۶ ســال برآورد شــده 
است، قاعدتا یک فرد ۵۰ســاله دوسوم از عمر خود را 
سپری کرده و فقط با یک سوم آن روبه رو است. پیش از 
هر چیز لازم اســت بدانیم در کشور چه تعداد ۴۹ساله 
وجــود دارد. طبیعتا برای یافتن این ســؤال می توان به 
سایت سازمان آمار مراجعه کرد ولی در کمال تعجب 
در این سایت هیچ آماری از متولدان یک سال مشخص 
وجود ندارد. تنها یافته ای که می توان از آن برای تخمین 
جمعیت متولدان ۱۳۴۹ و سایر ســال ها استفاده کرد، 
اطلاعات مربــوط به متولدان دهه ۶۰ در سرشــماری 
۱۳۹۵ اســت که در آن ســهم درصدی تمامی دهه ها 
از ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۰ ارائه شــده اســت. طبق این نمودار، 
دهه چهلی ها ۱۱ درصد از جمعیت کشور را در سال ۹۵ 
تشــکیل می داده اند. با توجه به جمیعت کل کشور در 
آن سال، جمعیت متولدان دهه ۴۰، نزدیک به ۹ میلیون 
(۸٫۷۹۱٫۸۸۰) نفر تخمین زده می شود که با کسر آمار 
متوفیان سه سال گذشته، انتظار می رود در کشور بیش 
از هشــت میلیون (۸٫۶۲۵٫۶۷۹) متولد دهه ۴۰ وجود 

داشــته باشــد. اگر فرض بر آن باشــد که نرخ تولد در 
هر یک از سال های دهه ۴۰ برابر بوده باشد، احتمالا آنان 
بیش از ۸۵۰ هزار نفر (۸۶۲۵۶۸) خواهند بود. در مورد 
اطلاعات مهمی نظیر وضعیت تأهل، تحصیلات، تعداد 
فرزندان، نرخ بــی کاری، نوع مشــاغل و حرفه، میزان 
مطالعه، مدت زمان ورزش روزانــه، انواع بیماری های 
جســمانی و روانی، مهاجــرت و... آنان هیچ اطلاعاتی 
در دســترس نیست. مهم ترین نظریه ای که می توان در 
شناخت روان شناختی دوره های مختلف عمر از آن سود 
جست، نظریه رشــد روانی- اجتماعی اریکسون است 
که مطرح می کند روان آدمی از دوران شــیرخوارگی تا 
سالمندی هشت مرحله را طی می کند. در هر یک از این 
مراحل، فرد با بحران روانی-اجتماعی خاصی روبه رو 
می شود. به این ترتیب طی کردن موفقیت آمیز هرکدام 
از این مراحل منجر به تثبیت ســلامت در شــخصیت 
فرد می شــود. در غیر این صورت، فرد گرفتار پیامدهای 
منفی ناشــی از آن بحران خواهد شــد. مرحله هفتم 
این نظریه به محدوده ســنی ۴۰ تا ۶۵ سال اختصاص 
دارد. این مرحله زایندگی (generativity) در برابر رکود 
(stagnation) نامیده می شود. به لحاظ روان شناختی، 
زایندگی به معنای گذاشــتن ردی از خود در دنیاست؛ 
فرد در این ســن مترصد آن است که تغییرات مثبتی را 
ایجاد کند تا به درد دیگران بخورد. بزرگ کردن فرزندان، 
مؤثربــودن در محیط کار و فعالیت هــای اجتماعی یا 
سازمانی مهم ترین دغدغه هایی هستند که در این دوره 
بر فرد تأثیرگذارند. ســؤالی که ذهن افراد را در مرحله 
هفتم به خود مشــغول می کند، این اســت که «چطور 
می توانــم در این دنیا نقش مؤثری داشــته باشــم؟». 
منظور از واژه رکود در مرحله هفتم نیز این است که اگر 

فرد در برآورده کردن نیاز روان شناختی خود که مشخصا 
مشــارکت و تأثیرگذاری است، شکست بخورد، احتمالا 
دامنه ارتباطی خود را به حداقل ممکن رسانده و انزوا 
پیشه خواهد کرد. بر همین اساس، یکی از رخدادهایی 
کــه در ایــن دوره برای افــراد اتفاق می افتــد، بحران 
میان ســالی است که نمونه دقیق آن در سینمای ایران، 
شــخصیت حمید در فیلم هامون داریوش مهرجویی 
و نمونه هالیوودی آن شــخصیت لِستر در فیلم زیبای 
آمریکاییِ ســام مندس است. در بحران میان سالی فرد 
به دســتاوردها یا روش زندگی خود شک کرده و دچار 
احساس پشیمانی می شود و درصدد برمی آید که مسیر 
جدیــدی را دنبال کند. در بعضی از ایــن افراد، ممکن 
است پشــیمانی به علت از دســت دادن فرصت هایی 
نظیــر دنبال نکــردن هدفی خاص، اهــداف تحصیلی 
یا والدشدن شــکل بگیرد. البته که نحوه تفسیر فرد از 
موقعیت های ازدست رفته نقش مهمی در سلامتی او 
ایفا می کند. آن دسته از کسانی که گمان می کنند راه را 
به خطا رفته و زمان را از دست داده اند و از آن مهم تر، 
دیگر فرصتی برای جبران ندارند، با احساســات منفی 
پابرجایی دست به گریبان خواهند شد. برعکس، کسانی 
که روابط باکیفیتی را شکل داده اند، جسم و جان نسبتا 
سالمی داشــته و بر زندگی خود کنترل دارند، احساس 

مفیدبودن بیشتری خواهند داشت.
بــا وجود آنکه نظریه اریکســون نقــش مهمی در 
شــناخت خصوصیات کلــی افراد در دوره های ســنی 
مختلف دارد، ولی به هیچ عنوان نمی توان از تأثیرگذاری 
منحصربه فــرد روح زمانه (Zeit Geist) بر روح و روان 
افــراد گذر کرد. رخدادهایی که در پنج دهه بر متولدان 
۴۹ گذشته است، ذهنیت خاصی را در آنان ایجاد کرده 

است به نحوی که آنان را در مقایسه با متولدان ۱۳۳۹ 
یــا ۱۳۵۹ متفاوت می کند. البتــه این موضوع پژوهش 
مفصلی را می طلبد که هریک از دهه های سنی از ۱۳۰۰ 

تا ۱۳۹۰ دارای چه نیمرخ روان شناختی ای هستند.
بخشــی از مهم ترین وقایــع تاریخی-اجتماعی که 
متولــدان ۴۹ تجربــه کرده اند عبارت انــد از: دهه اول 
(۴۹ تا ۵۹): انقلاب اســلامی، جنگ هشت ساله. دهه 
دوم (۶۰ تــا ۶۹): ترورهــا و بمب گذاری های گروه های 
سیاســی مخالف حکومت، پایان جنگ، شــروع دوران 
ســازندگی. دهه ســوم (۷۰ تا ۷۹): شکل گیری جبهه 
سیاسی اصلاح طلبان با پیروزی خاتمی بر ناطق نوری، 
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر اســترالیا و راه یابی به 
جام جهانــی، اولین نوبــل صلح ایــران. دهه چهارم
(۸۰ تــا ۸۹): پدیده احمدی نژاد، اعتراضات خیابانی به 
نتایج انتخابــات ۸۸، دهه پنجم (۹۰ تــا ۹۹): پیروزی 
روحانی بــر کاندیداهای اصولگرا، اولین اســکار ایران، 
درخشــش تیم ملــی والیبال ایران، دســتاورد تاریخی 
برجــام و خروج آمریــکا از برجام. البته بدیهی اســت 
که همه ۵۰ســاله ها از خصوصیات یکسانی برخوردار 
نیســتند چراکه طبقه فرهنگی-اقتصــادی آنان نیز در 
نحوه واکنــش آنان به پنــج دهه وقایع ریزودرشــت 
اجتماعی، تأثیر بســزایی داشته است. ولی با وجود این 
مجموعه اتفاقات ذکرشــده، آنان را به افراد سرد و گرم  
چشیده ای بدل کرده است. دهه ششم عمر تنها فرصتی 
اســت که می توان با هدف گذاری های جدید، بر بخشی 
از غفلت های پیشــین غلبه کرد. قطعا حفظ ســلامتی 
و تلاش برای ارتقای آن هدف بســیار مهمی برای این 
دوره اســت که می تواند منجر به پیشگیری از بسیاری 

از بیماری های ناتوان کننده در دوران پایانی عمر شوند.
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